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 چکیده

است. نویسنده با بازاندیشی و استدلال در  های بسیط در شعر و عروض فارسی تشریح شدهدر این مقاله عملکردِ واکه
لحاظ کیفی و کمیّ در شعر فارسی های بسیط بهتظاهرِ آوایی واکهاست که اولاً  های شعر موزون فارسی نشان دادهنمونه

گونه فرق قائل هستیم این مسأله در عروض هم دخالت دارد. سوم که در آواشناسی میان واج و واجچناندوازده است. ثانیاً هم
این دانش بسیار ضروری است. گانه و نحوة کارکردشان در عروض برای آموزشِ درستِ های دوازدهکه شناختِ این واکهاین

طور دقیق نشان داده ها بهتفاوت واکه PRAATافزار تحلیلی است و با استفاده از نرم -یروش پژوهش در این مقاله توصیف
است. این خطاها عبارتند از:  است. نتایج کاربردیِ مقاله معرفی و رفع خطاهایی است که در آموزش این دانش رخ داده شده
دانستنِ کوتاه -۳طای تغییر کیفیتِّ واکه به جای تغییر کمیتّ در خوانشِ شعر و در نتیجه توصیفِ اشتباهِ اوزان. خ -۲ و 1

های های هجایی در کتابشکلِ نادرستِ طرح -۵ها از تقطیع. کردنِ برخی همخوانخطای ساقط -۴های بلند. برخی واکه
 .عروض
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 دّمهمق -۱
طور خلاصه چنین است: زبان آمده به بسیط1یهاهای دستور و عروض فارسی در رابطه با واکهچه در کتابآن

 شود:فارسی دارایِ شش واکة بسیط است که به دو بخش کوتاه و بلند تقسیم می
ِــ»کسره ، «a/ـــَ»* سه واکة کوتاه که عبارتند از: فتحه  ُــ»و ضمّه  «e/ـ که قُدما به ترتیب زبر،  «o/ـ

  گفتند.زیر و پیش می
 ü»۲/او» «ï/ایـ « »ä /آ»* سه واکة بلند: 
موجب تمـایز معنـایی در سـطح ای اگر واکههستند.  ۳«واج»دلیل تمایز معنایی در زبان ها بهتمام این واکه

تغییر لحـن بـرای منظـوری »، «فرایند واجی»جمله  طِ بافتی ازمحصولِ شرای و است ۴گونهواجشود نقاموسی 
تـرین عـواملی کـه موجـب . یکـی از مهماستو... « لهجه« »طرزِ بیانِ خاص شخص»و « پرسش»، «خاص

نظرگـرفتنِ واج و فراینـدِ  اسـت. بـا در« وزن شـعر»شـود، های زبان فارسی میها در واکهگونهپدیدآمدن واج
پـردازد و دوازده واکة بسیط خواهیم داشت. پژوهش حاضر به کارکرد این دوازده واکـه میها در شعر، گونهواج

دادن ظرفیـتِ حضـور زبانان است ولی برای نشانخوانشِ عمومِ فارسیپایة شود، بر بندیی که آورده میتقسیم
 سـابقةمـلالاً بـرای اثبـاتِ است.  عنوان شواهدِ غیرعروضی اشاره شدهنیز به هاواژه به تلفظ کهنِ ،هااین واکه

های اه آورده شـده و نیـز از نمونـهمجهول در شعر کهـن نیـز گـو« یای»و « واو»کسرة بلند در شعر فارسی، 
های است. برای نیل به این هـد  پاسـپ پرسـش غیرشعری اعم از گفتارِ رسمی و محاوره نیز بهره برده شده

 است: بودهزیر مطلوبِ پژوهش 
 در شعر فارسی کاربرد دارد؟. چند واکة بسیط 1
 های بسیط در شعر فارسی چگونه است؟. کیفیّت کارکرد واکه۲
 هایی دارد؟های بسیطِ در عروض فارسی چه کاستیبندیِ واکه. تقسیم۳
 کند؟گانه تغییری در شناخت مسائل عروضی ایجاد میهای دوازده. آیا شناختِ واکه۴
 سازد؟های عروض برطر  می. این پژوهش چه خطاهایی را در کتاب۵
 
 
 
 

                                                      
1. Vowel 

های بسیط و دو همخوان شود که حاصل ترکیب واکهمی های دیگر نیز در زبان فارسی دیدهعلاوه بر این شش واکة بسیط، واکه .۲
 هایبرای دیدن واکه( و.... ay(، اَی )ey( اِی )awشوند: مانند اَو )حاصل هستند که در آواشناسی واکة مرکب نامیده می« یاء»و « واو»

( واکة 1۵: 1۳3۴رجوع شود. کابلی ) (101 - 61: صص 1۳31 ،)ثمره آواشناسی زبان فارسیها به کتاب مرکب فارسی و نحوة تولید آن
 اند.( نیز نامیدهGlide / Semivowel« )غلت»و « همخواننیم»یا « همخوان تقریبی»است. در آواشناسی واکه نامیدهمرکب را نیم

3. Phoneme 

4. Allophone 
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 شیوه و پیشینة پژوهش -۲
برای تبیین  PRAATافزار از نرممنظور دقت در تحلیل هاست و ب تحلیلی -یتوصیف پژوهشما در این روش 
تواند یاریگر باشد. جهت پرهیز از حیث در کار آموزش عروض می و از این استفاده شدهها واکهبرخی تفاوت 
 گنجوراز تارنمایِ  ،طرفیافزار نشان داده شده و برای حفظِ بیصرفاً موارد مهم با این نرم شدنِ کارحجیم
مشهور را خوانده  اشعارِ ،است که در دسترس عموم قرار دارد. افراد مختلف عنوان منبعِ صداها استفاده شدهبه

ایم پژوهشی جو کردهوکه جستیاند. در رابطه با سابقة پژوهش تا جایو در ذیل آن اشعار بارگذاری کرده
های فارسی است ولی دربارة کارکرد واکه اختصاصی با این حجم و تفصیل در این موضوع انجام نگرفته

 شود:شود که به برخی اشاره میاشارات و مطالب پراکنده در آثار گوناگون دیده می
و امـا نـون »اسـت:  تند آورده( در بحث مواردی که از تقطیع سـاقط هسـ66: 1۳33 ،قیس )رازیشمس -

 «غیرملفوظ هر نون کی ماقبل آن ساکن باشد در تقطیع ساقط آید.
چند از  گیرد که این نون، غیرملفوظ نیست هرقیس خرده می( به این دیدگاه شمس1۴۵: 1۳13ـ خانلری )

نون و تأثیر آن بر  بودننظر وزن مانند هر صامت دیگر نیست و با بررسی دیدگاه خواجه نصیر دربارة خیشومی
 است. هایی را آوردههای پیش از خود تحلیلمصوت
است که کیفیت تلفظ  هدسینا را آورهای فارسی نظر ابن( دربارة تعداد مصوت1۲1 -1۲۲خانلری )همان:  -

تنهـا تفـاوت در کمیـت اسـت. خـانلری  های کوتاه یکسان است وهای بلند فارسی با مصوتو مخرج مصوت
کند کـه در فارسـیِ جدیـد در زبان عربی چنین است نه در فارسی؛ و دیدگاه تروبتسکوی را تأیید میگوید می

 1تفاوتِ کیفیت را هم باید در نظر داشت.
 ۵3های فارسی را شش دانسته ولی در صـفحة واکه شناسی و عروضوزن( در آغاز کتاب 1۳31کابلی ) -

جـا کـه گوینـده بخواهـد انـد مگـر آنها کوتاهوگو همة مصوتاست: در زبانِ گفت به شکل کوتاه چنین گفته
انـد در هجاهـای و ـــُـ( کـه معمـولاً کوتاه ــ، ــِ های )ـــَکید بگوید؛ در تلفظِ قرائتی، مصوتأای را با تواژه
شـوند: می گیرنـد بلنـد گفتـهکه در محدودة هجاءِ مجاور، دو صامتِ متوالی قرار میص( یعنی وقتیصم)ص
های بلنـد )آ ای او( در تلفـظِ قرائتـی، بلنـد بـه حسـاب خت. از سوی دیگر مصوتـــُشت / پرم / زـــِــَگ
 شوند.گیرند کوتاه میکه در مجاورت نون ساکن و مصوت قرار میآیند ولی زمانیمی
شعر  به تغییر کمیت کسره در « تغییر کمیت مصوت در شعر عروضی فارسی»( در مقالة 1۳3۵عظیمی ) -

 «دهد.تغییر کمیت نمی  /â/مصوت »گوید: است. در این مقاله صریحاً می بنا به اختیار شاعری پرداخته
( اشاره Y های بلند در مجاورت نون ساکن و صامت )ی:شدن مصوت( به کوتاه16ـ 13: 1۳6۲هادی ) -
 «زِ ـ یاد، مِ ـ یان، سِ ـ یه.زیاد، میان، سیه: »کند: های مورد اخیر را چنین تقطیع میکند و نمونهمی
اختصاص  «هامصوتتغییر کمیت »به را « اختیارات شاعری»مقالة  بخشی از( ۴۳ -۳۳: 1۳6۴نجفی ) -

ناگفته است.  های بلند به کوتاه سخن گفتهو برخی واکه بلندبه  کوتاههای جا به تغییر برخی واکهداده و در آن

                                                      
 (.1۵3 -1۴6: 1۳6۴( و نجفی )1۳۲ -1۲6: 1۳۵3برای تفصیل بحث رک. صادقی ). 1
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در  نجفیست. وشده و بحث اختیارات شاعری ابتکار ا نوشته 1۳۵۲سال بار در  نماند که این مقاله نخستین
 .است پرداختههای پایانی تغییر کمیت واکه به( 3۵ای دیگر نیز )همان: مقاله

های بسیط در وزنِ شعر به تفصیل و جامعیتِ مقالة حاضر پرداخته نشده در هیچ از یک از آثار فوق به واکه
 های فوق در این مقاله نقد و بررسی شدهاثری مستقل است. از سویی برخی دیدگاه و این پژوهش کماً و کیفاً

 است.
 

 چهارچوب نظری )کلیات و تعاریف( -۳
که در مقدمه بیان شد بنا به دلایل گوناگون شش واکة بسیط زبان فارسی در شعر فارسی به دوازده چنانهم

های دخیل در وزن شعر گونهواجیِ وزنی را در ایجاد واج یابد. در این بخش فرایندهایشکل نمود و تظاهر می
های غیرشعری نیز شواهدی آورده ها از نمونهشد در بخش تحلیل داده که گفتهکنیم ولی چنانمعرفی می
 شد. شد و نیز به فرایندهای غیرواجیِ عروضی نیز اشاره خواهد خواهد

 ارد:ها توضیح برخی مفاهیم ضرورت دپیش از تحلیل داده

 گونهواج و واج -۳-۱

هسـتند. مـلالاً واکـة « واج»قاموسـی  در زبان فارسی شش واکة بسیط داریم که به دلیل ایجاد تمایز معنـای 
ای کرد. اگر واکه شود و معنا هم تغییر خواهدمی« بار»تبدیل به « ا»با جایگزین شدن واکة « برَ»در « فتحه»

های فارسـی گونـهاست. برخی از دلایلِ ایجاد واج« گونهواج»ییر ندهد تغییر ماهیت دهد ولی معنای واژه را تغ
 عبارتند از:

گیرد و می گاهی یک واج تحت تأثیر واجی دیگر قرار فرایند واجی از راه همنشینی با واج دیگر: -۳-۱-۱
فاوت است مت« نان: خیشومی»و « غار: غیرخیشومی»در دو واژة « آ»دهد. ملالاً جنس واکة تغییر ماهیت می

 ولی در زبان فارسی تمایز معنایی بین این دو واکه مطرح نیست.
است که معمولاً موجب تغییر در کمیت « و« »یـ« »ا»های پس از واکه« ن»ملاال دیگر آمدن همخوان 

 شود. این مورد در آموزش عروض حضور دارد.ها در شعر میاین واکه

 های بـافتی ماننـد پرسـش و تعجـب و حسـرت و... تغییـردر فرایند هکیفیت یا کمیت واک لحن: -۳-۱-۲
و « گـویی؟ها؟ چـه می»در « ا»متفاوت است و واکة « رفتی؟« »رفتی!« »رفتی.»در « یـ»کند. ملالاً واکة می
یعنـی در فرهنـل لغـات فارسـی )نظـام  ؛گونه است چون تمایز معنـاییِ قاموسـی ندارنـدواج« ها! فهمیدم.»

 نداریم.« یـ»با تمایز « رفتی»و سه گونه « ا»با تفاوت « ها»( دو گونه 1واژگانی

های بسیط بر پایـة های بسیط، وزن است. واکهگونه در واکهاز دیگر عوامل ایجاد واجوزن شعر:  -۳-۱-۳
دهند. فرایندهایی که در آموزش عـروض بـه اختیـارات شـاعری و... وزنی تغییر ماهیت می -یفرایندهای واج

                                                      
1. Lexicon System 
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است. در  م شناخت و توصیف دقیق این فرایندها موجب اخلال و خطا در آموزش وزن شدهمعرو  هستند. عد
 شد. این مقاله این فرایندها توضیح داده شده و به خطاهای رایج پرداخته خواهد

 بودن واج در شعرانتزاعی -۳-۲

و برابرِ هجای کوتاه است بلند در شعر، د 1شود هجایمی که ملالاً گفتهدرک مقولة واج انتزاعی است و زمانی 
است، این امری ذهنی است و ممکن است در « برَ»در « ــَـ»دو برابرِ واکة « بار»در « ا»واکة  ۲دیرشیا 

واقعیت و طبیعتِ شعرخوانی چنین اتفاقی نیفتد و حتی گاهی در خوانشِ طبیعیِ شعر برعکس هم باشد. اصولاً 
کند. اگر هزار نفر کند که الگوهای واجی را کنترل میالعه میدانشی است که نظامی ذهنی را مط ۳شناسیواج
را تلفظ کنند، ادایِ هر هزار شخص کم و بیش با هم متفاوت است ولی نقطة مشترکی دارند که « ک»واجِ 

 کند.ذهن، برایند آن را درک می

 کیفیّت و کمّیتّ -۳-۳

ها که برای تلفّظ آن« مدّت زمانی»نی کیفیّت؛ و یع ۴«شیوة تلفّظ»ها دارای دو ویژگی مهم هستند؛ همة واکه 
 شود یعنی کمّیّت.صر  می

 

 های بسیط در شعر موزون فارسیتحلیل واکه -۴

ها بنـدی و تحلیـل ایـن واکـهه طبقهکنیم و سـسس بـگانة بسیط فارسی را معرفـی مـیهای دوازدهواکه ابتدا
 پردازیم:می

 های کوتاه شامل:واکه

 (oضمّةکوتاه ) (eکوتاه ) کسرة (aکوتاه )فتحة  گروه نخست:

 (uی کوتاه )«او» (iکوتاه )« ایـ» (Aی کوتاه )«آ» گروه دوم:
 

 های بلند شامل:واکه

 (ö) ضمّة بلند (ë) کسرة بلند (ä) فتحة بلند گروه سوم:

 (üی بلند )«او» (ïبلند )« ایـ» (Äی بلند )«آ» گروه چهارم:
 

های گروه دوم با گروه چهارم از لحاظ کیفی فرقی ندارند های گروه سوم و واکههای گروه اول با واکهواکه
 های گروههای گروه سوم و چهارم، دو برابر واکهو تفاوتشان در کمّیّت است، یعنی در شعر موزون، تلفّظِ واکه

 .۵بردنخست و دوم زمان می

                                                      
1. Syllable 

2. Duration 

3. Phonology/Phonemics 

4. Manner of Voice 

 (.36 - 3۲از گلناز مدرسی قوامی )صص آواشناسی بررسی گفتار علمیها بنگرید به: برای مطالعة شیوة تولید واکه .۵
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های گـروه دوم از گروه سـوم و واکـهپیش  برای هماهنگی در کوتاه و بلندیشانرا های گروه چهارم )واکه
 (.اندزبانان توضیح داده نشدهبودن در نزد عموم فارسی به دلیل مشهورهم ها . برخی واکهایمآوردهپس از همه 

 :۱های گروه نخستواکه -۴-۱
 (:a) فتحة کوتاه

ـــرآبَبـــر آذاری اَ  زیـــدوَد بـــاد نـــوروزی مَ
 

 سـیدرَ دیـَگوم و مطـرب کـه میهَخـواجه مـی میوَ 
 

 (۴11: 1۳1۲، )حافظ  

 (:e) کسرة کوتاه

 رحیــــــل دِبامــــــدا نِنوشــــــی بِخــــــوا
 

ـــــــا               ـــــــاز دارد پی ـــــــبیلزِه را دِب  س
 

 (۴: 1۳3۳، )سعدی  
 (:o) ضمةّ کوتاه

 ل    بُــلبُوش خوانــد دوش خُــل مُــل و گُــدر حلقــة 
 

بوح   ـــّ ـــاتوا الص ـــا اهُه ـــوا ی ـــا الیُب ـــُ ه  کاراس
 

 (۴0: 1۳1۲، )حافظ  

 های گروه چهارم:واکه -۴-۲

  (:Ä« )آ»واکة بلند 

ــان بی ــاجج ــجال م ــان ن ــل جه ــان می  رد   دان
 

ــ  ــن ن ــه ای ــرکس ک ــارد حداه ــ ق ــه آن ن  ردداک
 

 (۲10)همان:   

 است.« جان، جهان و نان»در « آ»در شعر دو برابر « جمال، جا، ندارد و حقا»در « آ»کشش 
در « آ»در شعر دو برابر « جا»در « آ»دهد که واکة میشاندر واژة جانان ن (1)۲نگاشتبرای نمونه طیف

 دارد. دیرش« نان»
 واژة جانان(: ۱)ط

 

                                                      
ها بـا مشابهشـان در همـان بیـت کـه ها تنها هجاهایی که زیرشان خط کشیده شده مورد نظر است؛ دیرشِ ایـن واکـهدر تمام نمونه. 1

  .است مقایسه شودزیرشان خط کشیده نشده
 بریم.کار مینگاشت مخفف آن را )ط( بهاز این به بعد به جای طیف .۲
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 (:85۴80۴.۳در جانان: « جا»هجای  ۲)ط

 
 
 (:85۲80280در جانان:  «نان»هجای  ۲ط)

 
 

 (:ï« )ای»واکة بلند 

 بهتر ازین یفکن بر صفِ رندان نظرمی
 

 بهتر ازین یکنُ گذرمیبر در میکده  
 

 (303: 1۳1۲، )حافظ  

 (:ü« )او»واکة بلند 

 خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم
 

 لیان آید همیموی جوی بوکز نسیمش  
 

 (6۳3)همان:   

 ی یار شوسوای دل سوی دلدار شو ای یار 
 

 ای پاسبان بیدار شو خفته نشاید پاسبان 
 

 (63: جزو پنجم، 1۳33 ،)مولوی  

 سوم:های گروه واکه -۴-۳

 شود.( تلفّظ میë( )ä( )ö(، بلند )a( )e( )oدر شعر گاهی به ضرورت وزن، واکة کوتاه ) -1
 

 شنویم از تو ای عَجببوی مهر می نَه
 

 
 

 1که مهر دگر کس بسرَوریمه روی آننَ
 

 (۵۳۴: 1۳3۳، سعدی)  

                                                      
بوده و در این مقاله تلفظ امروزی مد « نِ»و « نا»و گاهی به شکل « نی»ر شعر معمولاً به صورت د« نه»در تلفظ قدما کلماتی نظیر  .1

 نظر است.
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 است.« عَجَب و بسرَوَریم»در شعر دو برابرِ « نَه»( در دو واژة äواکة )
 

 (:850۴0802« )نهَ»( دیرشِ هجای ۳ط)

 
 

 (:85۳۲8۴۱۳« )عجَب»در « عَ»( دیرشِ هجای ۳)ط

 
 

ــا  موج وگردابی چنین هایل مِتاریک و بی بِش ــد ح ــا دانن ــبک لِکج ــا س ــاحلم  هابارانِ س
 

 (13: 1۳1۲، )حافظ  

 «:نِباراسبک« »نِ »( و مقایسة آن با هجای 85۴۲۲۳۲0« )شبِ »در « بِ»( دیرشِ هجای .)ط

 
 

 (:85۲80.0۳در همان بیت )« سبکبارانِ»در « نِ»( دیرشِ هجای 0)ط
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 خـون عاشـق اسـت مبـاح   تـُواگر به مذهب 
 

 صـلاح مــا همـه آن اســت کــان تـو راســت صــلاح 
 

 (1003)همان:   

 در مصراع دوم:« تو»( و مقایسة آن با 85۴82۴0۳« )تو»در « تُ»( دیرشِ هجای 2)ط

 
 

 (:8580۲۱0۱در مصراع دومِ همان بیت )« تُ»( دیرشِ هجای 0)ط

 
 
تر از حالت عادی که پس از واکة کوتاه، دو همخوان ساکن بیاید، آن واکه، کوتاهدر زبان گفتاری زمانی -۲

« سرَد»در « ــَ»رْدْ. واکة بُتْ، کشِْرْدْ، سَ مانند:  شود.شود ولی در شعر برعکس است و بلندتر تلفّظ میتلفظ می
 است.« سَر»در « ـــَ»بلندتر از واکة « سرَد»در « ــَـ»است. در شعر، واکة « سَر»در « ـَـ»از  ترکوتاه
 

 دْزَنـْـــای خوانــــده کتــــاب زنــــد و پا
 

 نْــــدْچَدْ تــــا کـــی و زَنـْــایـــن خوانــــدن  
 

 (۲۳: 1۳۵3، )ناصرخسرو  

 دوم و سوم متفاوت است.«ِ زند»نخست با «ِ زند»حرکت فتحه در 
 هاتِ در میکـــدهتســـلیم مـــن و خشِـــْ ســـر 

 

 تْخشِْـ مدعّی گر نکند فهـم سـخن گـو سـر و  
 

 (13۲: 1۳1۲، )حافظ  

 متفاوت است.« خشت»حرکت کسره در دو واژة 

ــه  ــک ــازگُفْ ــد ب ــو آم  تْ حــافظ از اندیشــة ت
 

 تْگُفـْتْ بهتـان گُفْام آن کس که من این نگفته 
 

 (16۲)همان:   

از نظر کشش زمانی با سه مورد دیگر متفاوت « امنگُفته»( در oسه بار در بیت آمده و واکة )« گفت»واژة 
 است.
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 (:.85۳28۲2در مصراع اول بیت )« گفُ»( دیرشِ هجای 0)ط

 
 

 (:8582۳۲0۲در مصراع دوم )« امنگفُته»در « گفُ»( دیرشِ هجای 0)ط

 
 

کلماتی که دارای  گفتند. ولیچه قدما یای مجهول می( در کیفیت و کمیت برابر است با آنëواکة ) -۳
نخست در این « شیر»اند. مانند یای مجهول هستند در لهجة امروز معیار فارسی تلفظ کهن را از دست داده

 بیت:
ـــر ـــود مگی ـــاس از خ ـــان را قی ـــار پاک  ک

 

ـــ  ـــتن ش ـــد در نبش ـــه باش ـــیر یرگرچ  و ش
 

 (13: 1۳3۴ ،)مولوی  

گونه. کیفیّت و کمیّتشان هم در اند نه واجاج بودهدلیلِ تمایزِ معنایی، واین دو عنصر )واو و یای مجهول( به
شده و در این )خوردنی( قافیه آورده نمی «شیر»)جانور( با « شیر»است لذا واژة شدهنزد شاعران رعایت می

 1قافیه شده است.« مگیر»دوم خوردنی است که با « شیر»بیت، 
 ور،کُور، گُ( است. مانند: öنطبق با ضمّة بلند )ها در تلفّظ کهن، ممجهول نیز در برخی واژه« واوِ »تلفّظ 

 و... ۲وشخُول )پُل( و پُ
ــــابیم  مــــا مــــرد شــــرابیم و کبــــابیم و رب

 

ـــ  ـــه شرابســـت و کبابســـت و ربابســـتخُوش  ا ک
 

 (3: 1۳31)منوچهری   

                                                      
 است. )چاپ دانشگاه تهران( مفصل به این قوافی پرداخته براهین العجممیرزا محمدتقی سسهر در این زمینه کتابی دارد به نام . 1
شعر فارسی از دیروز تا منتشرشده در وزن « ضرورت وزنی و اهمیت آن...( »3۳: 1۳60)مقالة قهرمانی مقبل برای تفصیل بحث رک: . ۲

 .امروز
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ــو  ــولیچ ــارپُ ــام ک ــرگ؛ کانج ــن م ــت ای  س
 

 دارنـــد یـــک ســـر گـــذار پـُــولبـــر ایـــن  
 

 (۴3۳: 1۳۵۴)اسدی طوسی   
 

ـــی همـــه عمـــرمی گـــورم کـــه بهـــرا  گرفت
 

ـــه   ـــه چگون ـــدی ک ـــوردی ـــت گ ـــرام گرف  به
 

 (۳: 1۳۵۴)خیام   
 

( و mawjماقبل فتحه هستند. مانند: مَوْج )« واو»هایی که از زبان عربی وارد فارسی شده و دارای واژه -۴
ایی که با تلفّظ امروزی هشود. نیز در واژه( تلفّظ میföqوق )فُ( و möjوج )مُ(، در زبان فارسی، fawq) فَوْق
 1ماقبل ضمّه هستند وضع چنین است: زوُرق، نُوبخت، نوُروز و...« واو»دارای 

 

 بسی نماند که کشتی عمر غرقه شود
 

 
 

 کران فراققِ تو در بحر بیشُوجِ مُوز 
 

 (۵63: 1۳1۲، )حافظ  

 سِ کامسیوتر.مُوهای دخیل در زبان فارسی امروز. مانند: واژه -۵
 نگارنده این واکه در دو مورد اخیر )واژگان عربی و دخیل از اروپایی( یا واج هستند یا در حالِ تبدیل به نظر

در « واو»کند؛ از سویی آن تلفظ می زبانی این واژگان را به شکل عربیِشدن به واج؛ چون اکنون کمتر فارسی
ای به ورت باید بسذیریم که واکهاست. در این ص« ضمّة کشیده»همخوان نیست و « موس»ای مانند واژه

 شود که موجب تمایز معنایی است.شش واکة بسیط افزوده شده یا می

 های گروه دومواکه -۴-۴

ساکن باشد از کمّیّتِ آن واکه کاسته « نونِ»، «üاو/» «ïایـ/« »Äآ/»های بلندِ اگر پس از واکه -1
 شود.می
 نــدارد    هــانمیــل ج انجمــال جانــن بیجــا

 

ــرکس  ــه ه ــا ک ــدارد حقّ ــن ن ــه ای ــدارد آن ک  ن
 

 (۲10)همان:   

 (۳، ط۲، ط1)رک: ط
ــه هــم منــزل شــویم  در خرابــات طریقــت مــا ب

 

ــ  ــین چای ــان رفتهن ــدیر م ــد ازل تق ــت در عه  س
 

 (۳1)همان:   

 

 

                                                      
گونة زَوْرق، نَوْبخت، نَوْروز، مَوْج و فَوْق و... بخوانند در این صورت از این بحث و ها را با فتحه و بهبرخی ممکن است این واژه .1

است مگر در مواضعی مانند یای مجهول که  بندی بر تلفظ امروزی نهاده شدهبخش بندی بیرون است. در این مقاله پایة بحث وتقسیم
 اند.شده صرفاً جهت گواه در زبان آورده
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 دانْیال و... ۲زینهار، خانْدان، خانْقاه، خانْقه، نانْخوار، نانْوا، نانْبا 1:استثناها

ـــــر د ـــــت ب ـــــانی اس ـــــارییینْرِ او زخاق  ه
 

ــــن ز  ــــرمش زینْوی ــــاری از ک ــــردینْه ــــار ک  ه
 

 (1۵1: 1۳3۳، )خاقانی  

 بــه صــدق  خانْــدان  حــافظ اگــر قــدم زنــی در ره
 

ـــف  ـــحنة نج ـــت ش ـــود هم ـــت ش ـــة ره  بدرق
 

 (۵61: 1۳1۲، )حافظ  
 

 (:85۲.8002« )دان»در « آ»( و مقایسة آن با 85.8۱0۳۴« )خان»در « آ»( دیرشِ هجای ۱8)ط

 
 

 (:85۲.8002« )دان»در « آ»دیرش  (۱۱)ط

 
 

 «:خانْقه»و « خانْقاه»، «خانْدان»های واژة نمونه
 زان شاهد خانگی نشان کو

 

 گفت خاندْانهر کس سخنی ز  
 

 (۲13اول،  جزو: 1۳33، )مولوی  
 

 

                                                      
را از کلاس « خاندان»است و  ( آورده33: 1۳60را شمیسا )« زینهار»است. یافتة نگارنده« خاندان»و « زینهار»این استلاناها به جز  .1

 حسن نجفی به یاد دارم.درس استاد مرحوم ابوال
دهند و شاید هم این ها فتحه میپیش از نون ساکن، نون را در این واژه« آ»کردن واکة تلفظ برخی شاید به دلیل عادت به کوتاه .۲

 شود.است؛ ولی اکنون ساکن تلفظ می حرکت قبلاً بوده
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 افتاد  دوش  خانْقاهولوله در 
 

 از بوی تو خانْقاهمشک پر شد  
 

 (31پنجم،  جزو)همان:   
 

 نگنجد اسرار عشقبازی خانْقهدر 
 

 جام می مغانه هم با مغان توان زد 
 

 (۳11: 1۳1۲)حافظ   
 «:نانْخوار»و « نانْبا»و « نانْوا»های نمونة واژه

 ستی هیچ نان نفروختیگر گرسنه نانْوا
 

 گلفشانرا نکردی صبا گل گر بدانستی  
 

 (160: جزو چهارم، 1۳33، )مولوی  
 

 دیوانه گردد نانْباخمیر و 
 

 تنورش بیت مستانه سراید 
 

 (3۳دوم،  جزو)همان:   
 

 نانْخوارآسیابان گویدت کای 
 

 گر نگردد این که باشد نانبا 
 

 (11۴)همان: جزو اول،   
 

برد ولی در مواردی اندک این چنین نیست و واکة کار میرا اغلب چنین به« نانْبا»مولوی در غزلیّات، واژة 
 شود:تلفظ میکوتاه « آ»

 نانباعِباد را برهانم ز نان و از 
 

 حیات من بدهدشان حیات و عمر دراز          
 

 (3۵)همان: جزو سوم،   

( از ü« )او» ( وÄ« )آ»ساکن پس از واکة بلند «ِ نون»گاهی در شعر شاید به ضرورتِ وزن،  -۱تبصره 
و آثار عطار و ه ویژه در شاهنامراسانی بهاش در سبک خکند. این قانون نیست ولی نمونهکمّیّت واکه کم نمی

 شود.ملانویِ مولوی، بسیار دیده می
 

 خوانْدندچو بر پهلوان آفرین 
 

  

 برافشانْدندر زال بر زر بَاَ
 

 (133: جلد نخست، 1۳11، )فردوسی  
 

 هاجانمفترق شد آفتابِ 
 

 هاداندر درونِ روزنِ اب 
 

 (۲۵3: دفتر دوم، 1۳3۴ ،مولوی  
 

 هاانکاز کانِ پیشوی هاجاناز انِ پیشجای
  

 ای آنِ من ای آنِ من هاآنای آنِ پیش از 
 

 (106: جزو چهارم، 1۳33، )مولوی  
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 به حرونی ها را بدرّدجان سلسلهچو 
 

 چه لیلیّ و چه لیلا نونْچه  مج  نونْچه  ذاال 
 

 (10اول،  جزو)همان:   
 

 گر کسی پیکان به خون پنهان کند
 

  

 1در پیکان کند ونْاو ز غنچه خ
 

 (۲۳۴: 1۳3۵، )عطار  
 

شود؛ ، کم نمی«Äآ/»ساکن، همخوان ساکنِ دیگر بیاید، از کمّیّت واکه « نون»اگر پس از  -۲تبصره 
 و... ، رینلْ، لینکْمانند: پرینتْ  ۲های دیگر باشد.حتّی اگر در فارسی امروز و یا دخیل از زبان

 

ــــــد ــــــی و جوین ــــــتنده باش  ه راهپرس
 

  

ـــه  ـــی ب ـــه ژرف ـــانْشْب ـــاه فرم ـــردن نگ  ک
 

 (۴: جلد نخست، 1۳11، )فردوسی  
 

 فرمــــود تــــا بــــر نشســــت فریــــدونْشْ
 

  

ـــت ـــه دس ـــش ب ـــترد روی ـــید و بس  ببوس
 

 (1۵۵)همان:   
 

 دو دهـــان داریـــم گویـــا همچـــو نـــی
 

  

ـــان ـــک زب تْپ ی ـــْ ـــایِدر لب نهانسْ  وی ه
 

(۳31: دفتر ششم، 1۳3۴، )مولوی    
 

از کمیتّ « ای« »او»و « آ»های بلند ساکن پس از واکه«ِ نون» همخوانر سنّتی فارسی تنها در شع -۲
این شود. کوتاه می هم های دیگرهمخواناز  یشپ ،گاه به ضرورت وزنها این واکهکاهد ولی ها میاین واکه
 ۳اشعار عطار و مولوی بسامد بالایی دارد.در شعر سبک خراسانی و مورد 

 یب اصحاب رسولگر کنی تکذ
 

 نکردستی قبول  پیغامبرقول  
 

 آن نگار ساختخویشتن را اعجمی 
 

 قرارگفت ای شیپ از چه گشتی بی 
 

 عشقِ دختر کرد غارت جان او
 

 از زلف بر ایمان او ریختکفر  
 

 عاقبت چون شیپ آمد مردِ او
 

 خت آن مرد را از دردِ اوسودل ب 
 

 (۲6۵و  ۲33، ۲61، ۲۵۳: 1۳3۵، )عطار  
 
 

                                                      
 (11: 1۳60، میسا)ش« های متعدد دارد.این مورد در فردوسی و عطار و مولوی نمونه. »1
 های دیگر، گرایش به تندگویی است.های دخیل از زبان. زیرا سبک تلفظ در فارسی امروز و یا در واژه۲
 .16۳و  ۳1، صص سبک خراسانی در شعر فارسیبرای موارد بیشتر رک.  .۳
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ــت  ــهگف ــن گرب ــن گوشــت زن ای ــورد ای  را خ
 

ـــر باشـــد هـــلاگو  ـــتِ دیگـــر خـــر اگ  ش
 

 (۲13: دفتر پنجم، 1۳3۴، )مولوی  
 

ــــس،  ــــتنف ــــن هندوس ــــه دل م  و خانْق
 

ـــــرون نیســـــت جنـــــل   و آرامـــــش از ب
 

 (1۲0: جزو سوم، 1۳33، )مولوی  
 

، در بسیاری مواقع کوتاه «üاو/» «ïای/« »Äآ/»های در فارسیِ گفتاریِ امروز و در شعر عامیانه، واکه -۳
 ف و...یبی، قبی 1«بابا»و « مانما»شود. مانند: و از کمیّّتشان کاسته می

 

 مــان جــون گشــنمهمامــان گــف کــه مابــه 
 

 ۲رســـه مـــن تشـــنمهبـــا کـــی میباپـــس  
 

 زنـــــم نـــــه پایــــــه بیـــــلنـــــه 
 

ـــــــه ســـــــایه انگـــــــور   خـــــــورم ب
 

 الملال()ضرب  
 

ــــه ــــن بچ ــــوجون داد مک ــــاد اولول  می
 

ـــــن   ـــــاد مک ـــــوداد و فری ـــــاد اولول  می
 

 (۴16: 1۳۲1، )نسیم شمال  
 

ســی، بیبیت، یفو شــ بولوتــو رژانــس، اومسیوتر، کــاهــای دیگــر. ماننــد: هــای دخیــل از زباندر واژه -۴
 و... ۳پیسیسیمی

 آموخــت تیزمنــوهیسبــه حیــرتم ز کــه اســرار 
 

ــد  ــواب کن ــه خ ــدار را ب ــه بی ــهر ک ــه ش  فقی
 

 (۴3: 1۳۵۳، )ایرج میرزا  
 

 گیرد:شود که تلفّظ عامیانه میها به طرزی خاص وارد میگاهی در شعر )بیشتر طنز( واژه -۵

 شــام تاریــکشاشاکــی ز زلفــت صصصــبحم 
 

ــرت   ــاوی ز چه  مم صصصــبح روشــنشاشاش
 

ــــــاکیم و بی ــــــتتتتری ــــــهد للب  ششش
 

 بم رررفــــت از تتــــتنتاتاتــــاصصصــــبر و  
 

 ههفتــاد و ههشــتاد و ســه ســال اســت فــزون
 

 لـــم بـــه خخـــلاق زمـــنلالالاگگگنـــل و  
 
 

                                                      
ی دوم، بلند «با»وجودِ نونِ ساکن، کوتاه و به سبب « مان»نظر نیست، چون در مامان، الفِ یِ دوم در بابا و مامان مدّ«با» و« مان» .1

نیز چنیند؛ یعنی بر وزن « لولو»و « بیبی»هایی مانند است چون در آخرِ واژه قرار گرفته و به سبب مکث، حکم آخر مصراع را دارد. واژه
 (.UU( هستند، نه فَعَ )─Uفعََل )
 ساختة نگارنده برای بحث است. .۲

است، به سبب مکث، حکمِ پایانِ مصراع را دارد و بلند تلفظ  چون در آخر واژه قرار گرفته «پی» و «یس»پیش از این گفته شد که  .۳
 شود.می
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ــزنممیمیمی ــت ب ــه ککل ــتی ب ــواهی مش  خ
 

ـــزت   ـــد مممغ ـــه بیفت ـــنمیک ـــان دده  می
 

 (631: 1۳۳1، )قاآنی  
 

ُــ/ »هرگاه پس از واکة  -1 ( تبدیل به واکة oداشته باشد واکه )« üاو/ »بلند هجایی بیاید که واکة « oـ
روش س( sürux) روسخمانند:  نام دارد. 1ایشناسی هماهنگیِ واکهاین فرایند در زبان شود.( میuکوتاه )

(shürus )۲و... جودسروب، غ  
دو « ïای/»، یک واکة دیگر بیاید، در این صورت این واکه «ïای/»ای پس از واکة بلند اگر در واژه -3

 ق آن چنین است:شود. مصادیمی ۳میان این دو واکه درج« yی/»برابر کوتاه شده و از سویی یک همخوان 

  ایـ»واکة بلند/ï + »( فتحهa  وä )←۴ «ای »( کوتاهi همخوان + )«/یy »( درج[ + فتحه[a  وä :)
iya  وiyä...مانند: سِیَه، کیمَ؟ نِیَم و  . 

ــه اهــل ســخن مشــتی خســیس ــدریزه ک  نین
 

ــن   ــان م ــد و قرین ــران کنن ــن قِ ــا م ــدب  نین
 

 (13۴: 1۳3۴، )خاقانی  

  ای/»واکة بلندï » واکه +«Ä  یاA »← «ای ِ»( کوتاهi همخوان + )«/یy » درج[ + واکه[«Ä  یا
A :»iyA  یاiyÄ. 

A ...مانند: بیا، ریاضی، سعدیا و 

Ä آن و...مانند: زیان، ساقی 
 ن مــن و او صــلح افتــادیــامشــکر ایــزد کــه 

 

ــد رقصن یاصــوف  ــان ســاغر شــکرانه زدن  کن
 

  ن مــــی کــــه حــــال آوردقی آســــا بیــــا
 

ـــــــت فزا  ـــــــال آوردکرام ـــــــد کم   ی
 

 (10۵۲و  ۳3۴: 1۳1۲، )حافظ  
 

، کوتاه شده که در یکی پس از یایِ «sÄqiyAnآن: ساقی»و « biyÄبیا: »در هر دو واژة « i»واکة 

 است. آمده Aآمده و در دومی پس از یای درج،  Äدرج، 

  ایـ/»واکة بلندï + »( واکـهü )← «ایــ »( کوتـاهi همخـوان + )«/یy »درج[ + واکـ[( هü :)iyü .
 ملاال: بیوسیدن، نیوشیدن، نیوشاک، فیوز و...

                                                      
( ۳3۴: 1۳6۴کهن )اند و برخی مانند نغزگوی( نامیدهVowel hormonyای )( هماهنگی واکه۲3۲: 1۳6۴قوامی )برخی مانند مدرسی .1

 اند.( گفتهMetaphonyای )آن را همگونیِ واکه
ُــ»ها را با واکه برخی ممکن است این واژه .۲ ( بخوانند در این صورت از این بحث و shürosروش )س( süroxروس )خو به گونة « o/ـ

 بندی بیرون است.تقسیم
 شود.گفته می« وقایه: نگهدارنده»( همان است که در صر  فارسی گاهی بدان میانجی و در صر  عربی Insertدرج ) .۳
 است.« شودتبدیل می»به معنایِ  ←شانة ن .۴
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  ایـ/»واکة بلندï + »( واکة بلند یا کوتاهë  یاe) ← «ِـ  ]درج[ + « yی/»( + همخوان iکوتاه )« ای
 . ملاال: ناصیه، مرضیه، راضیه...iyëو  iye(: eیا  ëواکه )

 باز چو زرِّ خالصش سخت ترازویِ فلک
 

  خزان کند صنعت باد آذری حلُیِتا  
 

 (۴۲6: 1۳3۴، )خاقانی  

 مطرب   ییِ ایدلم ز پرده برون شد کجا
 

 بنال هان که ازین پرده کار ما بنواست 
 

 ما گوشة خرابات استلیِ مقام اص
 

 که این عمارت کردخداش خیر دهاد آن 
 

 (۲30و 16: 1۳1۲، )حافظ  
 

 .iyï(: ï]درج[ + واکه )« yی/»( + همخوان iکوتاه )« ای» ←( ïواکة بلند )« + ïای/»واکة بلند 
 خیال شکری دل خوش بودرا به اییطوط

 

 ناگهش سیل فنا نقش امل باطل کرد 
 

 (۲31)همان:   
 

« ایطرروطی»در « ای»( و مقایسررة آن بررا 85820002« )طرروطی»در « طرری»( دیرررشِ هجررای ۱۱)ط

(85۲.8002:) 

 
 

 (:.8۱..85۲« )ایطیطو»در « ای»( دیرش هجای ۱۲)ط

 
 

 دانـــی چـــه گفـــت مـــرا آن بلبـــل ســـحری
 

 خبــریکــز عشــق بی یامــیتــو خــود چــه آد 
 

 (۵3۳: 1۳3۳، )سعدی  
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 (:85۳۱۲۳۲۴« )ایآدمی»در « ای»( و مقایسة آن با 85۱۴00۳8« )آدمی»در « می»( دیرشِ هجای ۱۳)ط

 
 

 (:85۳۱۲۳۲۴« )ایآدمی»در « ای»( دیرش هجای آخر ۱۴)ط

 
 

ــــو  ــــتت ــــر   شایس ــــر  م ــــه گ  ییرا دای
 

ــــت  ــــه بایس ــــوانی چ ــــن پهل ــــس ای  ییپ
 

 (116: جلد نخست، 1۳11، )فردوسی  
 

 ای چـو جـمهییافت نگین گمشـده در بـر مـا
 

 بــر ســر کرســی شــر  رفــت ز چــاه مضــطری 
 

 (۴۲۲: 1۳3۴، )خاقانی  

  ای/»واکة بلندï + » واکه( »«o )← «ای »( کوتاهi همخوان + )«/یy »درج[ + وا[( کةo :)iyo. 
شود است، ولی در فارسی امروز فراوان دیده میدر متون قدیم به صورت واژة بسیط، بسیار کم کاربرد یافته

 ام، استادیُوم، اورانیُوم، رادیُو و...های دیگر است: سیو بیشتر دخیل از زبان
  هــر راهــرو کــه ره بــه حــریم درش نبــرد

 

ــکین بریــد وا    ره در حــرم نداشــت دی ومس
 

 (131: 1۳1۲، )حافظ  
تواند دو صورت این واکه می( یک واکة دیگر بیاید، در اینü« )او»هایی که پس از واکة بلند در واژه -3

بین این دو واکه، درج « yی/»برابر کوتاه شده و یا همچنان بلند باقی بماند؛ در هر دو حالت، یک همخوان 
 شود. مصادیق آن عبارتند از:می

 او/» واکة بلندü + » آ»واکة بلند( »Ä )← «او »( کوتاهu همخوان + )«/واوv » درج[ « ?همزه/»یا[

 . مانند: نیکوان، هندوان، و...u?Äیا  Ä :»uvÄآ/»+ واکة بلند 
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ــــوزا ــــد ن ــــت کنن ــــه  تعلیم  آن دم زن ک
 

 وز چنـــــین زانـــــو زدن بیمـــــت کننـــــد 
 

 (1۵3: دفتر اول، 1۳3۴، )مولوی  

 آفتـــاب وضـــاز رای شـــاه گیـــرد نـــور و 
 

  وز روی تـــو پـــذیرد زیـــب و فـــر آینـــه 
 

 (۲66: 1۳3۴ ،)خاقانی  

در « او»واکة[ »]است:  ابوالحسن نجفی آورده «اختیارات شاعری»( به نقل از 1۵: 1۳6۵وحیدیان کامیار )
ست در حال اضافه ممکن ا« سو»شود اما در کلمة گاه کوتاه نمیهجایی مانند مو، جو، رو، بو، هیچکلمات تک
نیز در این « خو»است. واژة  )مخفّف ضوء( کوتاه شده« ضو»شود در واژة که دیده میولی چنان« کوتاه شود.

 ( چنین است:1۴: 1۳31سیستانی )( و فرخی3۵: 1۳31بیت از رودکی )
 چهار چیز مر آزاده را ز غم بخرد

 

 ی نیک و نام نیک و خردخوتن درست و  
 

  خوییای به آزادگی و نیک
 

  نه عجم چون تو دیده و نه عرب 
 

  او/»واکة بلندü + »(  فتحهa )← «او »( کوتاهu همخوان + )«/یy »( درج[ + فتحه[a :)uya .
 ملاال: سویم، جارویش، پارویت و...

 ت بنمـــا تـــا ســـحرگهیرویـــمحـــراب اب
 

ـــت  ـــردن آرم ـــرآرم و در گ ـــا ب ـــت دع   دس
 

 (۲00: 1۳1۲، )حافظ  
 

« بنما»در « نِ»و « بِ »( و مقایسة آن با دو هجای 85۱۱280۲« )ابرویت» در« رو»( دیرشِ هجای .۱)ط

 است: کوتاه شده« او»( که بیانگر این است که واکة 85۲۳2802)

 
 

 (:85۲۳2802« )بنما»در « نِ »و « بِ»( دیرشِ دو هجای ۱0)ط
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  او/»واکة بلندü + »( کسره کوتاه یا بلندe  یاë )← «او »( کوتاهu همخوان + )«/یy » + ]درج[
 . ملاال: سوی من، جاروی او، پاروی تو و...uyëیا  uye(: ëیا  eکسرة کوتاه یا بلند )

 ی مـن نـد و ریحانسـت راسـوی من بـه سوگی
 

ــد  ــار آی ــه م ــی تافت ــو هم ــم ت ــه چش ــر ب  گ
 

 (11۲: 1۳۵3، )ناصرخسرو  
 ی او پیچیــدســوگــر غالیــه خوشــبو شــد در گی

 

  پیوســت ی اوروگشــت در ابـور وسـمه کمانکش 
 

 (1۲: 1۳1۲، )حافظ  
 ی دلدار شو ای یـار سـوی یـار شـوسوای دل 

 

ــبان  ــاید پاس ــه نش ــو خفت ــدار ش ــبان بی  ای پاس
 

 (63: جزو چهارم، 1۳33، )مولوی  
 

 متفاوت باشد.« سو»در دو واژة « üاو/»ضرورت وزنی باعث شده است که تلفظ واکة 

  او/»واکة بلندü« + »ای( »ï )← «او »( کوتاهu همخوان + )«/یy » + ]ای»]درج( »ï :)uyï .
 ملاال: سویی، جارویی، گیسویی، آرزویی و...

ـــــه ز دیـــــو ـــــیغمی نســـــل پذیرفت  ض
 

ــــــوآ  ــــــرانه ــــــاده یک ــــــام نه  یی ن
 

ـــری نجـــویی گـــویی کـــه آتشـــی  جـــز برت
 

ــــا ترا  ــــیزوجــــز راســــتی نجــــویی مان   ی
 

 (131و  101: 1۳31، )رودکی  
 ییکـــوچـــو طـــاووس نـــر خاصـــه در نی

 

ــــوی  ــــو آه ــــه بی چ ــــاده ب ــــوآم   ییه
 

 (۲33: 1۳33 ،)نظامی  
ـــرا آر ـــان روز م ـــودزودر چن ـــد ب ـــی خواه  ی

 

ـــه همـــی  ـــی ک ـــانآرزوی ـــون پژم  داردم اکن
 

 (1۵: 1۳1۴، )رعدی آدرخشی  
 نخست با دومی تفاوت دارد.« آرزویی»

  او/»واکة بلندü + »( واکة کوتاه و بلندo  وö )← «او »( کوتاهU همخوان + )«=واوv »درج[ + ]
 . ملاال: )جارو وُ(، )پارو وُ(، )کاهو وُ(، و...uvoو  uvö(: öو  oواکة کوتاه و بلند )

ـــا  و شـــاه اســـت کـــامِ او نوور جـــز بقـــایِ ب
 

  صــفتان داســتان اوســتپــس داســتان سل 
 

  یـوز خم د  حلقه به گوشی شـده چـون کاسـه
 

ـــ   ـــر آمیخته هوک ـــا شـــیر ن ـــورش ب ـــدو گ  ان
 

 (1۵۲و  1۲1: 1۳3۴، )خاقانی  
 ها در شعر موزون فارسیکارکرد واکه -. -۴

شود. هر هجا با توجّه به وزنِ آن از سه حالتِ تشکیل می« هجا»ای پس از همخوانی بیاید، یک هرگاه واکه
« هجای کوتاه»ترین هجا از لحاظِ صر ِ زمان در شعرِ موزون خارج نیست. کوچک« کوتاه، بلند و کشیده»
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نام دارد. در زبان فارسی هجاهایی داریم که در کمّیّت برابر با یک « هجای بلند»آن است و هجای دو برابرِ 
نام دارند. در جدول زیر نمونة هجاهای فارسی « هجای کشیده»هجای بلند و یک هجای کوتاه هستند که 

 شود:گانه خارج نیستند، آورده میکه از دایرة هجاهای سه
 هجاهای کوتاه:

 طرح هجایی نشانة عروضی نمونه کوتاه های هجاهایترتیب واج

 ke U CV، کِه  beبِه  «e»همخوان + واکة کوتاه 

 na U CVنَه  «a»همخوان + واکة کوتاه 

 to U CVتُو  «o»همخوان + واکة کوتاه 

 «A»همخوان + واکة کوتاه 
در هجای نخست « ما»

 با تلفظ عامیانه mA« مانما»

 
U 

 
CV 

 rüsxu U CV« روسخ»هجای اول  «u»همخوان + واکة کوتاه 

 yazïri U CV« یاضیر»هجای اول  «i»همخوان + واکة کوتاه 

 
 هجاهای بلند:

 طرح هجایی ن.ع. نمونه های هجاهای بلندترتیب واج
 del ─ CVCدِل  همخوان« + e»همخوان + واکة کوتاه 

 dar ─ CVCدَر  همخوان« + a»همخوان + واکة کوتاه 

 gol ─ CVCگُل  همخوان« + o»وتاه همخوان + واکة ک

 jAn ─ CVCجان  همخوان« + A»همخوان + واکة کوتاه 

 din ─ CVCدین  همخوان« + i»همخوان + واکة کوتاه 

 xun ─ CVCخون  همخوان« + u»همخوان + واکة کوتاه 

 pÄ ─ CVCپا  «Ä»همخوان + واکة بلند 

 sï ─ CṼسی  «ï»همخوان + واکة بلند 

 mü ─ CṼمو  «ü»واکة بلند  همخوان +

 nä ─ CṼ 1نه «ä»همخوان + واکة بلند 

 bë ─ CṼ ۲به «ë»همخوان + واکة بلند 

 tö ─ CṼ ۳تو «ö»همخوان + واکة بلند 

 

 
 

                                                      
 است.  ها آمدهها در زیر گروهکه با اختیار شاعری اشباع شود. ملاالهنگامی .1
 که اشباع شود.هنگامی .۲
 که اشباع شود.هنگامی .۳
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 هجاهای کشیده:

 طرح هجایی ن.ع. نمونه های هجاهای کشیدهترتیب واج

 särd U─ CṼCCسَرد  همخوان + همخوان« + ä»همخوان + واکه فتحه بلند

 kësht U─ CṼCCکشِت  همخوان + همخوان« + ë»همخوان + واکه کسره بلند

 börd U─ CṼCCبرُد  همخوان + همخوان« + ö»همخوان + واکه ضمّه بلند

 bÄr U─ CṼCبار  1همخوان« + Ä»همخوان + واکة بلند

 bïd U─ CṼCبید  همخوان« + ï»همخوان + واکة بلند

 büd U─ CṼCبود  همخوان « +ü»همخوان + واکة بلند

 mÄst U─ CṼCCماست  همخوان + همخوان« + Ä»همخوان + واکة بلند

 bïst U─ CṼCCبیست  همخوان + همخوان« + ï»همخوان + واکة بلند

 düst U─ CṼCCدوست  همخوان + همخوان« + ü»همخوان + واکة بلند

 

 سیطبهای نویسان دربارة واکهبررسی اجمالی دیدگاه عروض -۴-0

گونه که در میانِ اهل آن زبان تلفّظ وظیفة دانش عروض توصیفِ وزن و هجای کلمه، جمله و بیت است آن
جا شیوة برخورد در این .زندبودن عروض آسیب میشود و در نظر نگرفتن این نقش به هر دلیل به علمیمی

 شود.گانه بررسی میهای دوازدهعروضدانان با واکه
و ضمّة بلند « ä»فتحة بلند ، «ë»سه واکة )کسرة بلند  نداشتنِرسمیتوضی به دلیل در کتب عر -۴-0-۱

«ö»ای/ »ترتیب ها را در برخی مواضع بهاند که باید این واکهکرده( چنین توجیهï« » /آÄ » او/»وü » تلفظ
 کرد تا وزن شعر درست درآید. )تغییر کیفیّت! به جای تغییر کمیّت( ملالاً باید خواند:

 ! موج و گردابی چنین هایلبیمی! تاریک و شبی
 

 بارانِ ساحلها! ما سبکحالیکجا دانند  
 

ـــــه  ـــــامیب ـــــد ن ـــــانو! خداون ـــــردج  ! خ
 

 کـــــزین برتـــــر اندیشـــــه برنگـــــذرد 
 

اند ها گفتهبودن این واکهبیاید به دلیل ناشناخته« ä»برخی نویسندگان در چنین مواردی که باید فتحة بلند 
 شود:« آ»ع کرده تا تبدیل به باید فتحه را اشبا

ــد ــر نش ــرا کمت ــل م ــرمتم جاه ــدارد ح ــر ن  گ
 

 حسـب نـاجـاه و قـدر و  نـانسب  ناسوی دانا  
 

ــا ــر می ن ــوی مه ــبب ــو ای عج ــنویم از ت  ش
 

  روی آنکــه مهــر دگــر کــس بســروریم نــا 
 

 خوانند:کرده و چنین می« ایـ»و برخی تبدیل به 
 

                                                      
. که کاربرد اندکی هم دارند، در نظر هایی نظیر پنهانْستْْ، نخستینتْْ و..است و عبارتشدههای بسیط در نظر گرفتهجا تنها واژهدر این .1

 خواهد بود. CṼCCCاست که در این صورت نشانة این هجاها گرفته نشده
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 گر ندارد حرمتم جاهل مرا کمتر نشد
 

 حسب نیجاه و قدر و  نینسب  نیدانا  سوی 
 

 شـــنویم از تـــو ای عجـــببـــوی مهـــر می نـــی
 

ـــی  ـــروریم ن   روی آنکـــه مهـــر دگـــر کـــس بس
 

زبانِ معاصری در حالت عادی )نه در کلاس ها کیفی است نه کمّی و هیچ فارسیدر همة این موارد، تبدیل
 خواند.عروض!( چنین نمی

گردد این است که واکة آغازینِ سه نِ این سه واکه بازمینداشتمیتنکتة مهم دیگر که باز به رس -۴-0-۲
 ها چنین است:اند. تقطیع و طرحِ هجایی این گونه واژهرا کوتاه دانسته« برُْد»و « شَسْت»، «خشِت»واژة 

 CṼCC. طرح هجایی : Uــ  ←( Uخِ )ــ( شْتْ ) ←خشِْتْ 
 CṼCC . طرح هجایی :Uــ  ←( Uشَ )ــ( سْتْ ) ←شسَْتْ 
 CṼCC. طرح هجایی : Uــ  ←( Uبُ )ــ( برُْدْ ) ←برُْدْ 

 مقایسه شود با:
 CṼCC. طرح هجایی : Uــ  ←( Uما )ــ( سْتْ ) ←ماست 

 کنند:در کتب عروضی واژة خشت را به اشتباه چنین تقطیع می
 CVCC. طرح هجایی: Uــ  ←( Uخِشْ )ــ( تْ ) ←خشت 
 زن است و باید طرح هجایی یکسانی داشته باشند.وهم« ماست»با « خشت»که در حالی

 اگر چنین تقطیع و طرحی را بسذیریم باید این را نیز پذیرفت که:
 ! CṼCC. طرح هجایی: UUــ  ←( UUما )ــ( سْتْ ) ←ماست 
 ! CVCC  =CṼCCپس: 

از « استم»در « ت»اند که که از چنین اشتباهی بگریزند مرتکب اشتباه دیگری شده و گفتهبرای این
در شعر از لحاظ زمانی کاملاً برابرند. ثانیاً حر  « ماست»و « خشت»تقطیع ساقط است! اولاً باید گفت واژة 

« خشت»در « ت»گیرد پس باید گفت که قرار می« ماست»در واژة « ت»دقیقاً برابر با « خشت»در « ت»
آید نباید نادیده گرفته شود و اصولاً از فظ درمیکه در زبان، عنصری به تلّنیز از تقطیع ساقط است! ثاللااً زمانی

 دیدِ علمی هیچ پدیدة زایدی چه در دستور زبان چه در عروض و موسیقی و... وجود ندارد.
در « ت»برابر با « خشت»در « ت»جا باید متذکر شد این است که شاید برخی بگویند ای که در ایننکته

شود. در برابر می« خشت»با « ماس»اید حذ  شود و واژة ب« ماست»در « ت»شود و واقع نمی« ماست»
وزن است و همین نیز باعث بروز نیز برابر و هم« ماس»با « خشت»پاسپ باید گفت: درست است که 

کردنِ که دلیلِ ممتد تلّفظ گونهاست؛ بدین نهفته« خشت»شود، ولی رازِ امر در زیر اشتباهات پیشین می
که در شعر، هاست. زمانیبودنِ دهان و زبان به هنگامِ تلّفظِ این چنین واژه، محدود«خِ»حرکتِ کسرة 

 راحتی از عهدة تلّفظِ حرکتِ آید، زبان و دهان بهخشِْ( میهمخوانی ساکن پس از واکة کوتاه )مانند خِشْ
قرار که دو حر  ساکن در کنار هم کند. ولی زمانیرسد و آن را رها میمی« شین»برآمده و سریع به 
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ویژه حر  دوم و سوم برآید و حق این دو همخوان که زبان از عهدة تلفظ این دو حر  بهگیرند برای اینمی
 واکة کوتاه را بیشتر کند. دیرشِرا در شعر ادا کند، شخص مجبور است 

لفظ های اساسی تشود و این یکی از تفاوتویژه در شعر با درنل و آرامش خوانده میهای سنّتی بهواژه
ها های شعر عامیانة فارسی و شعر ترکی است. در فارسی عامیانه، واژههای سنّتی فارسی و عربی با واژهواژه

 شوند و در شعر ترکی نیز تا حدود بسیاری چنین است:تندتر خوانده می
 دؤنیادی دؤنیا یالان حیدر بابا
 ــUــ ــUUــ ــUــ ــ

 1فاعلن مفتعلن مستفعلن
 

 بقِ عروضِ شعرِ سنّتیِ فارسی چنین است:تقطیع آن ط
 ــ ــ ــ( /ــ ــ ــ ــ  /)ــ ــ ــ ــ  !لن / مفعولنلن فعلن / فعلن فعفع

جدید اختیارات شاعری یعنی آمدن هجای کوتاه به  بندیِیمبا این تقستکلیف اختیارات شاعری:  -۴-0-۳
در توصیفِ آن نون همچنان برقرار است و تنها این قا بلکه ؛رودمینجای هجای بلند و بر عکس از میان 

، به «Ä« »ï« »ü»بلند  هایواکهتواند به جای استفاده از وزن می گاهی شاعر به ضرورتِ :شودبازنگری می
بلند  هایواکه« o»و « a» ،«e»کوتاه  هایواکهو نیز به جای « u»و « A» ،«i»کوتاه  هایواکهترتیب 

«ä»، «ë» و «ö ».بیاورد 
 

 گیرینتیجه -.
بررسی کردیم و با در دو حوزة کیفیت و کمیت عملکردِ دوازده واکة بسیط در شعر و عروض فارسی را 

ضروری وزن شعر و نحوة کارکردشان برای آموزشِ درستِ  هاهایی نشان دادیم که شناختِ این واکهنمونه
های که شناختِ واکه شدت بو ثا ردیمک بندیِ مرسوم را در عروض تحلیلهای تقسیمکاستیچنین هماست. 
تغییرات  غیره، های هجایی وعروضی مانند اختیارات شاعری، طرح مسائلِ توصیف و تحلیلِ گانه در دوازده

: طور خلاصه چنین استرا تشریح نمودیم که به ی کتب آموزشِ عروضخطاهاکند. از سویی عمده ایجاد می
 تغییر کمیتّ در خوانشِ شعر و در نتیجه توصیفِ اشتباهِ اوزان. خطای تغییر کیفیّتِ واکه به جای -۲و1
 نادرستِ شکلِ  -۵ها از تقطیع. کردنِ برخی همخوانخطای ساقط -۴های بلند. دانستنِ برخی واکهکوتاه -۳

 عروض. کتبهای هجایی در طرح
 

 ندارم.تعارض منافع  تعارض منافع:

                                                      
توانند بیایند در در عروض عامیانة فارسی و شعر ترکی و عربی، مستفعلن و مفتعلن و مفاعلن و مفعولن همیشه به جای هم می .1

 فعولن و مفتعلن با مفاعلن این گونه است.که در شعر سنّتی فارسی تنها مفتعلن با محالی
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 و تقدیم سپاسگزاری
 کنم به:می قدیمترا  وجیزة ناچیزاین 

 های درس عروضشان.ـ روح بزرگ استادمان ابوالحسن نجفی به یاد کلاس
 ام.که از ایشان آموخته هاییدرسپاس سیروس شمیسا به انمحضر استادم ـ
 
 
 

 منابع

 ( 1۳۵۴اسدی طوسی، حکیم ابونصر .)به اهتمام حبیب یغمایی. تهران: کتابخانة طهوری.  نامه.گرشاسپ 
 به اهتمام محمدجعفر محجوب. تهران: اندیشه.میرزا ایرج اشعار دیوان(. 1۳۵۳) ، فخرالشعرامیرزاایرج . 
 تهران: مرکز نشر دانشگاهی. آواها و ساخت آوایی هجا. آواشناسی زبان فارسی (.1۳31) ، یداللهثمره 
 ی.. تصحیحِ پرویز ناتل خانلری. تهران: خوارزمدیوان حافظ(. 1۳1۲الدین محمد )حافظ، شمس 

 تصحیحِ ضیاءالدین سجادی. تهران: زوارخاقانی شروانی دیوان .(1۳3۴) الدینخاقانی، افضل .. 
 تهران: توس. وزن شعر فارسی.(. 1۳13، پرویز )خانلری 
  ،(. رباعیات عمر خیام. تصحیح محمدعلی فروغی. تهران: امیرکبیر.1۳۵۴ابراهیم )الدین عمربنغیا خیام 
 تصحیح محمد قزوینی و مدرس رضوی. تهران:  المعجم فی معاییر اشعار العجم.(. 1۳33الدین محمد )رازی، شمس

 زوار.
 ( 1۳1۴رعدی آذرخشی، غلامعلی .)تهران: نشر گفتار.ای از اشعار رعدی آذرخشیمجموعه نگاه .  
 ( 1۳31رودکی، ابوعبدالله جعفر .).تهران: براگینسکی.  بر اساس نسخة سعید نفیسی و ی. دیوان رودکی سمرقندی

 مؤسسة انتشارات نگاه.

 تهران: کوشش مظاهر مصفا به .شیرازی سعدیمتن کامل دیوان شیپ اجل (. 1۳3۳) عبداللهبنسعدی، مصلح .
 .روزنه

 ( 1۳60شمیسا، سیروس .)تهران: میترا.آشنایی با عروض و قافیه . 
 تهران: دانشگاه آزاد ایران.تکوین زبان فارسی(. 1۳۵3اشر  )صادقی، علی . 

 ( 1۳3۵عطار، فریدالدین .)مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: سخن. الطیر.منطق 
 ( 1۳3۵عظیمی، محمدجواد« .)شمارة  :. سال هشتمة فرهنگستانمنا«. تغییر کمیت مصوت در شعر عروضی فارسی

۲. 
 زوّار: محمد دبیرسیاقی، تهران شِکوش. بهسیستانیی فرخ نِدیوا .(1۳31جولو  )بنفرخی سیستانی، علی. 
 تهران:با همکاری ابوالفضل خطیبی مطلقجلال خالقی . به تصحیحشاهنامه (.1۳11) )حکیم(، ابوالقاسم فردوسی . 

 .مرکز دایرة المعار  بزرگ اسلامی
 کبیر.تصحیح و مقدمه از محمدجعفر محجوب. تهران: امیر دیوان حکیم قاآنی شیرازی.(. 1۳۳1الله )قاآنی، حبیب 
 بی و فارسی و تأثیر آن در اعتدال ضرورت وزنی و اهمیت آن در شعر عر(. »1۳60اصغر )، علیقهرمانی مقبل

 زاده. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.به کوشش امید طبیب وزن شعر فارسی از دیروز تا امروز.«. وزنی
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 تهران: آگه.شناسی و عروضوزن(. 1۳31، ایرج )کابلی . 
 ،تهران:  .بررسی مختصات سبکی شعر فارسی سبک خراسانی در شعر فارسی(. 1۳36) محمدجعفر محجوب

 .فردوس و جامی
 ( 1۳6۴مدرسی قوامی، گلناز .)تهران: علمی.شناسیفرهنل توصیفی آواشناسی و واج . 
 تهران: سمت.آواشناسی: بررسی علمی گفتار(. 1۳63قوامی، گلناز ) مدرسی . 
 تهران: زوار.کوشش محمد دبیرسیاقی. به. دیوان منوچهری دامغانی(. 1۳31) قوسبناحمد ،منوچهری دامغانی 

 از روی  سون. تهران: توس )افست. تصحیحِ رینولد الین نیکلملانوی معنوی(. 1۳3۴الدین محمد )مولوی، جلال
 (.چاپ لیدن

 الزمان فروزانفربدیع ات و حواشیتصحیحبا . یا دیوان کبیر شمس کلیات. (1۳33) الدین محمدمولوی، جلال .
 .امیرکبیرتهران: 

 تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق.  .دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی (.1۳۵3، ابومعین )ناصرخسرو
 .تهران گیل با همکاری دانشگاهمک : دانشگاهکانادا

 ( 1۳6۴نجفی، ابوالحسن .)نیلوفر.تهران های دیگر در عروض فارسی.اختیارات شاعری و مقاله : 

 به اهتمام اردشیر بنشاهی بمبئی: چاپخانة سلطانی وزیر . کتاب نسیم شمال(. 1۳۲1الدین )شمال، سیداشر نسیم
 بلدنل.

  ،دستگردی. به کوشش  حسن وحید تصحیح و حواشی با .شرفنامه(. 1۳33یوسف )بنالیاس الدینجمالنظامی
 سعید حمیدیان. تهران: قطره.

 با همکاری شادی داوری. تهران: علمی.شناسی تاریخیفرهنل توصیفی زبان(. 1۳6۴کهن، مهرداد )نغزگوی . 

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.وزن و قافیة شعر فارسی. (1۳6۵)تقی ، کامیاروحیدیان . 
 تهران: سمت. آموزش عروض از دریچة پرسش.(. 1۳6۲الله )، روحهادی 

https://ganjoor.net/ 

https://praat.en.softonic.com 


